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  نامة تحقيقات تمثيلي در زبان و ادب فارسيفصل
  دانشگاه آزاد اسلامي ـ واحد بوشهر

  160 تا 136از صفحة  - 1396پاييز  -و سوم  شماره سي
 

ريه اساس نظ بر آباديزمانمندي روايت در مثنوي تمثيلي جلال و جمال نزل
  *ژرار ژنت

  2عبدالحسين فرزاد، 1رقيه نورمحمدي
  دانشجوي دكتري زبان و ادبيات فارسي، واحد تهران جنوب، دانشگاه آزاد اسلامي، تهران، ايران -1
  اسلامي، تهران، ايراندانشگاه آزاد دانشيار گروه زبان و ادبيات فارسي، واحد تهران جنوب،  -2

  چكيده:
هاي هاي اساسي در آفرينش داستان است كه در دههزمان در روايت يكي از مباحث مهم و مؤلفه

اد توان به اهميت يك رويدشناسان مختلف قرار گرفته است. با بررسي زمان مياخير مورد توجه روايت
رانسوي، اي فاز اين ميان، نقش ژرار ژنت، ساختارگر برده،در نظر نويسنده براي دستيابي به هدفش پي 

ل هاي پيشبرد روايت داستاني، بسيار قابترين مؤلفهي زمان روايي به عنوان يكي از مهمدر تكوين نظريه
 مثنوي كند.ي زمان در روايت خود را در سه محور نظم، تداوم و بسامد مطرح مينظريه ژنت توجه است.

ز محور زمان به خوبي استفاده كرده است ي قرن نهم، اآبادي، شاعر ناشناختهنزلتمثيلي جلال و جمال
ا آيد كه نويسنده، گاهي توالي خطي زمان رو از تحليل زماني اين داستان تمثيلي اين نتيجه به دست مي

شه گردد و گاهي گوميزند تا متن را دچار آشفتگي زماني كند و با يك فلاش بك به عقب بربرهم مي
 و گردد. نويسنده به طور كل روند شتاب مثبتمتن اصلي برمي اندازد و دوباره بهچشمي به آينده مي

  كار برده است.بسامد مفرد را براي ايجاد ايحاز در متن به
  .ژرارژنت آبادي، جلال و جمال، زمان در روايت،نزل :هاكليد واژه

  
 2/4/1396تاريخ پذيرش:        17/10/1395تاريخ دريافت:  *

  normohamadir@yahoo.com: نويسنده مسؤول پست الكترونيكي  -1
  abdolhosein.farzad@gmail.comپست الكترونيكي:  -2
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  مقدمه:
وي گر فرانسپرداز ساختارگرا در دوران معاصر است. اين نويسنده و تحليلژرار ژنت، نظريه

صورتگرايان روس و ساختارگرايان فرانسوي نظريه ادبي خود با پشتوانه فكري از دو حوزه ادبي 
اي طور قابل ملاحظهشناسي ژنت بهشناسي بنيان نهاده است. نظريه روايترا با عنوان روايت
دهد. ژرارژنت هاي مخاطب را در مورد وجوه روايت و نظام زمان افزايش ميدانش و اندوخته

ي شناسي فردينان دوسوسور بوده است. در باور و عقيدهزبانمتأثر از رويكرد «ه خود يدر نظر
) و راوي صدا و عنصري 145:1383ايگلتون،( .»ژرار ژنت، روايت همان عمل روايت كردن است

ها (نظم نهايي رخداد داستان است كه با گزينش و ايجاد نظم و همنشيني در طرح و منطق روايت،
در اين نگاه راوي نقش مهمي در شرح و بسط غيرمستقيم «كند. در جهان بيرون متن) را روايت مي

هاي مختلف موضوع به حقيقت روايت و انتخابگري كند، زيرا ترتيب ارائه بخشحكايت ايفا مي
  )309:1385ياكوبسن،»(گردد.راوي برمي

 شناسي ژنت اهم مطالب شامل تمايز داستان و روايت، سطوح گفتمان (مفهومدر نظريه روايت
ت كه به شكلي گسترده و با جزئيات قابل اس رامتنيفو  )هاي آن، وجه و لحنزيرشاخه زمان و

پرداخته شده است. ژنت در نظريه خود، موشكافانه مفهوم زمان را در سه سطح  توجه به آن
  باشد.قابل توجه مي پردازانمعرفي كرده كه نسبت به ساير نظريه

  
  زمان روايت:

توان تعريف زمان كار بسيار دشواري است، تمامي زندگي بشر با زمان در ارتباط است و نمي
آن را يك وجود خارجي دانست بلكه جزئي از نياز اصلي بشر است. زمان در باور همه، چيزي 

 گردد وثابت نيست و مدام در حركت است و ديگر به عقب برنمي اصلاًگذرد، است كه مي
وان تهمه چيز روان است، در يك رود دوبار نمي« گفت:كه هراكليتوس مي چنان شود،تكرار نمي

 ؛48:1377گردر،»(نهم، نه رود همان است كه بود نه من.پا نهاد، زيرا بار دوم كه پا در رود مي
  ) 8:1379،فروغي

شود؛ به مثابه يك جريان برگشت ناپذير در نظر گرفته مي«زمان هاي بشري در ميان تمدن
اي كه از هاي گستردهبرخلاف بحث) Rimmonkenan,1989:44(» طرفهانند يك خيابان يكهم
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گري صورت گرفته است، بحث زمان در روايت ي روايت وروايتديرباز در زمان ارسطو درباره
كي توماشفسپردازاني چون ي كار منتقدان و نظريهمباحث است كه در حوزه يكي از جديدترين

)Tomasheveski(، لريكور پ)Paul Ricoeur،( كنان ژنت، وريمون ژرار)RimmonKenan(  و
.... قرار گرفته است. اهميت زمان در روايت در اين است كه، به كمك روايت، زمان را كه جوهر 

ريزيم. روايت نقل برخي وقايع است ي بشري است در قالب يا طرح داستان مينظم تجربهبي
شناسان در بررسي روايت به ارتباط ميان حوادث همراه است. و روايتكه با ترتيب وتوالي زماني 

ي مختصه« گويد:ي زماني بيش از هرچيزي توجه دارند. ريمون كنان ميداستان در يك زنجيره
موده بازنزبان) و شيء بازنمايي (ي اصلي ابزار روايت كلامي به اين است كه در آن زمان مؤلفه

شود. بنابراين، زمان در پرتو گاهشماري ميان داستان و متن معنا ميحوادث داستاني) محسوب (
ي زمانمند بودن است كه از ) در واقع، روايت داستاني در سايه62:1387كنان،ريمون»(يابد.مي

شود: نوع اول متعلق به شود. اين زمانمندي در روايت به دونوع تقسيم ميواقيت متمايز مي
بستر «كه عي حوادث و رويدادها كه همان زندگي جاري آدمي است داستان است يعني نظم واق

) و به 114:1383پور،مندني»(گيرند.تمام حوادث پياپي است كه به صورت زنجيروار شكل مي
آن يعني زمان  زمان تقويمي واقعي، بيروني مشهور است و نوع دوم، نظم دروغين و ساختگي

و » زمان روايي«چون هايي گيرد و از آن با عنوانميروايت است كه در مقايل زمان واقعي قرار 
شود. يكي از ي روايت راوي يا نويسنده مربوط مينوع به نحوه اين شود.ياد مي» زمان دروني«

ي آغاز و پاياني براي زمان توان نقطههاي زمان تقويمي و زمان روايت اين است كه نميتفاوت
 توان بدون تفكيك آغاز و پاياني روايت نمي، در عرصهي مقابل آنشد، ولي نقطه قائلتقويمي 

) 61:1382،مارتين ر.ك؛( اي از خطّ طولاني زمان، آن را به تصوير كشيد.و مشخصّ كردن برهه
اينكه  ييعن در زمان حال دارد؛ ايپيوستهديگر تفاوت اين است كه زمان تقويمي حركت ثابت و 

در سطح هر اثر داستاني رخدادها در يك توالي دقيق و در يك خطّ سير منطقي و منظم اتفاق 
توالي  زدنافتند، در حالي كه در سطح روايت با تغيير اين خطّ سير زماني مستقيم و به هممي

گرد و رجوع به آينده و يا هر فنّ هنري ديگري هايي چون عقبزمان داستان به كمك تكنيك
هاي ي جهان داستاني پيدا كرد و از اين طريق، با پيچيدگيتري براي ارايههاي هنريتوان روشمي

 ؛ر.ك( كرد. ارائهطور كليّ، داستان را خلاف توالي مستقيم و خطيّ زمان روايت، رويدادها و به
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  )128:1393،شاميان فر،بهنام
 

  ي پژوهش:پيشينه
ي ژنت، به بررسي زمان در آثار داستاني از نظريه گيريهايي كه با بهرهاز ميان پژوهش

روايت زماني در رمان از شيطان آموخت و « توان به موارد زيادي اشاره كرد:اند، ميپرداخته
اي ونهي ژرار ژنت در نمبررسي ساختاري عنصر زمان بر اساس نظريه«اثر فيروز فاضلي، » سوزاند

بررسي زمانمندي روايت در رمان سالمرگي بر «رنجبر، اثر محمود » از داستان كوتاه دفاع مقدس
بررسي عنصر زمان در روايت با تأكيد بر روايت «فر، اثر محمود بهنام »ي ژرار ژنتاساس نظريه

ي زاده، بررسي زمان در تاريخ بيهقي بر اساس نظريهاثر غلامحسين» اعرابي درويش در مثنوي
 »ه ودمنههاي فرعي كليلداوم زمان روايت در حكايتبررسي ت«از فروغ صهبا، » زمان در روايت

دادن چگونگي كاربرد عنصر زمان در روايت بر با هدف نشان كه ... از جاهدجاه و رضايي و
هايي كه به بررسي زمان بر اساس نظريه ي ژرارژنت صورت گرفته است. اما پژوهشاساس نظريه

شد و زمانمندي در مثنوي جلال و جمال اند موردي يافت نژرارژنت درآثار منظوم پرداخته
  باشد.بكر مي كاملاًآبادي پژوهشي نزل

  
  :آباديمعرفي محمدنزل

هاي فكري و باشد كه خصوصيات و ويژگيآبادي از جمله شاعران بزرگي ميمحمد نزل
اي از ابهامات قرار گرفته و بسيار اندك از وي در كتب تذكره شناسي سخن فردي او در هاله

ناخته ي ششناخت دقيق او تنها به ابياتي كه خود شاعر در پايان اين منظومه براي رفته است.
ي يي اندك ولابه گونه تواني خويش يعني مثنوي جمال و جلال، بر جاي گذاشته است ميشده
  ن آگاهي يافت.ئمطم

  آيد، نامش محمد بوده است:ي خود شاعر، چنانكه ازبيت زير برميطبق گفته
  لقب و شهرتم بگو تو چنين

  

  نام نيكو محمدم به يقين 
 

  )189:1382آبادي،(نزل
بدين ترتيب او نام خود را محمد اعلام كرده است و بر اساس ابيات زير تخلص امين را 
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  براي خود برگزيده است:
  سر مخزن گشا و نيك ببين

  
 

  گنج معني است پندهاي امين
 

  )49(همان: 
  ديگر اين تخلص را بكار برده است:همچنين در ابياتي 

  در فراقت كند گهرباري
  

 

  ي منچو امين دم به دم كه ديده
 

  )128(همان:
  

آبادي دانسته الدين نزلهمان امين«را پورجوادي بر اساس همين تخلصّ، شاعر اين منظومه 
امين تخلّص شده و آبادي خوانده ميزيسته و اهل بيهق سبزوار بوده و نزلكه در قرن نهم مي

الشعراي خود امين و دولتشاه سمرقندي در كتاب تذكره )3:1389 (پورجوادي،» كرده است.مي
انواع فضيلت و حسب با نسب سيادت ضم داشت و « كند:آبادي را چنين معرفي ميالدين نزل

و  كاتبيالدين مرد ظريف و خوش طبع بود. با مولانا آباد از اعمال بيهق است و امير اميننزل
ي كند. گويند كه جمعي از شعرا و فضلا تحسين قصيدهخواجه علي شهاب در شاعري دعوي مي

  الدين در بديهه اين قطعه بگفت:شتر مولانا كاتبي فرمودند؛ اميرامين
ــخن گــه گهي  اگر كــاتبي در سـ

  

 بــلــغــزد بــرو دق نــگــيــرد كســـي   
  

ــتر حجره را گر نكو گفته ليك  شـ
  

ــه   ــتــر گــرب ــيهــا نــيز دارد شـ  بسـ
  

  
گويي، طبع فياض بوده وچند كتاب مثنوي پرداخته مثل كتاب الدين را در مثنويو امير امين

القلوب نام كرده و داستان عقل و عشق كه آن را به سلوه الطالبين شمع و پروانه كه آن را مصباح
  است الله در قائله:ده ورآي فتح و فتوح و غيرذلك و اين غزل موسوم ساخته و قصه
 ي روي تو ديــدن گيردديــده چون آيينــه

  

 از تــحــيــر ز مــژه آب چــكيــدن گيرد  
  
  

 دل من در سر آن زلف سيه مضطرب است
  

 پيــدن گيردتــمــرغ در دام چــو افــتــاد   
  

  

 خوابپس بگريخت خيال تو ز چشـــم بي
  

 رود اشـــك كـه او را بـه دويدن گيرد  مي  
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 گر رســد شادي وصلت به امين يك نفسي
  

ــم چبود كـه      »ورا روح پريدن گيردچشـ
  

  )450-453:1382(سمرقندي، 
  گويد:گونه مي خود شاعر در پايان كتاب جلال و جمال اين

 اظهار  كنم خود   اسم  اين    از   بعد
  

ــار     ــب ــد ســــروران ك ــن ــدان ــا ب  ت
  

  

ــودم   ــول ــت م ــوده اســ  كــه كــجــا ب
  

ــت حـال من و چــه كس بودم   چيسـ
  

 دانــمي عــاصــــف ســــخــنبــنــده
  

ــهــق   ــي ــل از ب ــم اصــ ــان  خــراســ
  

ــرف  گرچــه دارم ز جــد و بــاب شـ
  

ــدق بنــده  ــتم از صـ ــفهسـ  ي آصـ
  

ــر   ــي ــت ام ــه آدمســ ــا ب  جــد مــن ت
  

ــاه و مير و وزير ــادشــ  جــملگي پ
  

ــن     ــزوار دي ــم ســــب ــق ــه ــي ــادب  آب
  

ــادجــاي مــن خــاك پــاك نــزل  1آب
  

  )189:1382آبادي،(نزل
  

اجدادش همگي آباد سبزوار در بيهق خراسان است، و گويد اهل نزلپس چنانكه خودش مي
  پادشاه، امير و وزير دانسته است.

  
  معرفي وخلاصه اي از مثنوي جلال و جمال:

فاعلاتن مفاعلن فعلن) سروده شده خفيف (باشد كه در بحر مي بيت 4735شامل اين مثنوي 
قمري مصادف با  هجري 808سال گويد نگارش اين منظومه در است. چنانكه خود شاعر مي

  به پايان رسيده است: ميلادي 1402-3سال 
ــدوهژده و نود افزون  هفــت صــ

  جج

ــرون     ــكــّه ب ــده ز م ــول آم ــا رســ  ت
  

ــد اين دفتر لطيف تمــام   كــه شــ
  

ــام      ــق ك ــل ــغ ــلام م ــن ك ــم اي ــت ــاف  ي
  

  (همان) 

                                                            
اي معتدل هزارگزي مشزق سبزوار در جلگه 15ي شهرستان سبزوار، در حومهي بخش آباد دهي است از دهستان قصبهنزل-

بافي است. هوايي واقع است. آبش از قنات، محصولاتش علاّت و زيره و پنبه، شعل اهالي زراعت و كرباس
  1)416:1383(دهخدا،
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صد اين روش، روشي بسيار متداول براي نوشتن اعداد بوده است. يعني بايد نود را به هفت«
اين منظومه به اهتمام شكوفه قبادي در  )13:1382قبادي،)»(718+= 808نمود (و هژده اضافه 

شده است و ظاهراً فقط يك نسخه از اين  ) چاپمركز نشر دانشگاهيتهران ( در 1382سال 
بوده ومتن حاضر نيز از روي همان نسخه  ) موجوددرسوئواوسپال (دانشگاه  يكتابخانهاثردر 

  تصحيح و چاپ شده است.
ل وجلال محمد نزل آبادي، داستان عشق شاهزاده جلال به شاه پريان تمثيلي جما مثنوي

ازنوع عشق انساني مرد به زن وعاشقانه اي تمثيلي با درونمايه ي عرفاني است.  كه جمال است،
هاي ي اصلي آن يعني عشق، جزو داستانبه دليل درون مايه«جلال از لحاظ محتوا منظومه جمال و 

هاي پريان، هاي عاميانه، افسانههاي داستانلي خصايص و خصلتشود؛ وعاشقانه منظور مي
هاي تعليمي را نيز در خود يك جا هاي عياري و داستانهاي رمزي و عرفاني، داستانداستان

  )101:1382ذولفقاري،»(جمع آورده است.
و فاقد مقدمات معمول مثنوي  شودمي ) آغازآصفممدوح (منظومه با ابياتي در وصف 

ن شامل: توحيد، نعت وستايش، مدح، علّت تأليف و...است. البته منظومه درآغاز سرايا
 يهمهطوركه  دارد كه ممكن است اين مضامين هم جز آن باشد. همچنين همان هاييافتادگي

ادبي در قرن نهم امري معمول بوده و شرح آن در تاريخ  هايسرقتانواع  دانندميادب دوستان 
  ه است.ادبيات در ايران آمد

  باشد:گزارش ظاهري داستان به صورت خلاصه و موجز به شرح زير مي
پادشاهي به نام لهراس حاكم شهري چون باغ ارم است ولي چون فرزندي ندارد روزگارش 

  است: بردهميرا در حزن و اندوه به سر 
 مـي نـبـودش چـو هيچ فرزنــدي    

  

ــونــدي     ــي ــاه پ ــمــانــد ز شــ  كــه ب
  

  

 ملالروز و شب بود شه به حزن و 
  

 هلال   گشته   خيال   زين    قامتش  
  

  

  )3:1382آبادي،(نزل 
  

كه از همسرش مهرافروز، صاحب فرزندي  دهندميتا اينكه حكيمان با اسطرلاب به او خبر 
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و داستان را  شودمي؛ از خواب بيدار بيندميدر دست  ايغنچه. شبي لهراس در خواب شودمي
. همگي بر اين كه نهدميبا پنج وزير خود: ديندار، مهرآراي، جهان گستر، مدبر و منهي در ميان 

و  گرددمياند. تعبير خواب درست است و فرزند متولدّ شود متفّق القولشاه صاحب فرزندي مي
اين هنگام شاه از  در شود.-. جلال در انواع علوم و فنون سرآمد مي گذارندمينامش را جلال 

ها در طي پنج روز در پنج قصر، پنج حكايت خواهد كه هر كدام پندي به او بدهند. آنوزيران مي
معماري چيره دست، قصري به نام  دهدميگويند. آن گاه لهراس دستور موافق آن به جلال مي

  جهان نما براي جلال بسازد:
ــيمين و فرش او از زر  ســقف س

  

ــنــده از د   ــتــه رخشـ  ر و گوهرگشـ
  

  

 چارصـد گز كشـيده از سر خاك  
  

 همچو آيينه صــاف و روشــن و پاك  
  

  )26(همان:
  

قاف حكومت دارد. گويا  يقلهّحال بشنويم از جمال دختر شاه پريان به نام مهرآراي كه در 
رسم شهر پريان چنان است كه زيباترين پري، شاه پريان نيز هست. جمال، پادشاه جزيره و پدر، 

 و درد گرددمي اششيفته، عاشق و شنودميچاكر اوست. جلال كه وصف دختر شاه پريان را 
لال در . جكندميزياد به اذن او به شهر پريان سفر  هايمخالفتو بعد از  گويدميدلش را با پدر 

روزي جلال  شود..ي قاف است با مشكلات زيادي روبرو ميراه رسيدن به جمال كه در قله
 بيندميي و طوط رسدمي. به گلستاني شودميهنگام شكار به دنبال گوزني سيم اندام از لشكر دور 

و جلال به لشكرگاه  شوندمياه از نظر او غايب است. اما ناگ» جمال«كه طوطي و گوزن همان 
و  رسدميكه تنها راه گذر از قاف است » 2غزنگ زنگي« يقلعهراه به  يميانهگردد. در بازمي

. جلال به كمك عياري شب رو به نام فيلسوف راه ورود به قلعه دهدنميعبور  ياجازهغزنگ 
اصلي فتح قلعه مرغ آتش بار است. شبي جمال  . اما مشكلرودميو به جنگ زنگيان  يابدميرا 

كه با وزيرش اختيار از  بيندميو او را خسته و نگران  آيدميبه هواي ديدار جلال به پروار در 
ام و سرانج سازدمي. جمال با سنگ صد مني مرغ آتش بار را نابود گويدميمرغ آتش بار سخن 

                                                            
  )212:1383غزنگ: گياهي كه در عوض اشنان بدان رخت شويند. (دهخدا،-1
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ز تا آن كه شهري سفيد با باغهاي سب كندميا طي . پس از آن جلال راه بيابان رشودميقلعه فتح 
 هاييلوحكه در آن جا  بردمي. لعبتي وي را گنبد الماس گون شودميآبادان از دور پيدا  هايخانهو 

رنگين است. بر روي يكي نوشته شده كه جمالي وجود دارد كه اگر به وصال او برسي به كمال 
  و راه رسيدن به آن را رد شدن از ديوان تن است: ايرسيده

 در پس قــاف دل جمــالي هســــت
  

ــت    ــال ورا كمــالي هسـ  كــه وصـ
  

  

ــوي تو خلاص  گر ز ديوان تن شـ
  

ــا جــمــالــي درون منظر خــاص    ب
  

  

  )49(همان: 
  

و در چاهي  شوندميو بر لوحي ديگر نوشته كه جلال و اختيار و فيلسوف، اسير ديوها 
و بر روي  شودمي. تا اينكه جمال از غيب خبردار گرددميگونه هم  و همين شوندميزنداني 
كه آن را در چاه بخواند. ناگاه اژدهايي كه  خواهدميو از جلال  نويسدميحرير دعايي  ايپارچه

. در آن درج، سه چراغ، بي فتيله و روغن روشن شودميدرجي از آتش در دهانش دارد نمايان 
. سپس جلال در راهي قرار شودميو سحر ديوان نيز باطل  كندمياست. هرسه را خاموش 

ران كه دخت بيندميكه از ديو و شهر سپيد خبري نيست. از دور مرغزاري خوش و خرم  گيردمي
 "سهي قد"است و بانوي شهر، خود را جمال  يدايهزيباروي بسيار دارد. يكي از آنان كه دختر 

كه جمال از راز تو آگاهي دارد و منتظر توست. جلال شش روز نزد  گويدميو به جلال  نامدمي
راه آن برايش  يسالهو سهي قد نيز از مشكلات دو  پرسدميو از او راه قاف را  ماندميسهي قد 

: همچون هاييپرندهل را هر بار به شكل ، در اين راه جماكندمي. روز هفتم جلال حركت گويدمي
ي مي رسدكه يمنه ايقلعهبه  سپس .كندميو با او مناظره  بيندميو هما  طاووس طوطي، قمري،

او را با تبر بكشد  تواندنميو چون جلال  شودميجادو در آن سكونت دارد. جادو عاشق جلال 
ام خود كرده و در مواقع لازم از او كمك تا وي را ر گيردمياختيار، با جادو انس  يتوصيهبه 

را در دستان جلال  اينامه، با وردي بيندميبگيرد. جمال چون عشق بازي جلال را با يمنه 
. در نامه روش خواب كردن يمنه را نوشته است و اينكه سر جادو را ببرد و از خون آن گذاردمي

ن . آشودمياين كار را بكند و او جادو  خواهدميبنوشد تا مثل او جادو شود. جلال از فيلسوف 
مشهاشنگ، شمخاص، طموج و مشانيد كه در بند زن جادو هستند آزاد  هاينامگاه چهار ديو به 
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ه . فيلسوف كه جادو شدرسندمي. پس از يك ماه به گلشني گرداندميو فرمانبردار خود  كندمي
تري . دخنشيندميو بر درخت سروي  كندمياست به درخواست جلال خود را به شكل كبوتري 

را  خونش دو قصد دار رودمي: جلال به طلب جمال گويدميكه به پري زيبايي  بيندميزيبا را 
 يندبميو پري وقتي جلال را  رودمي. جلال به باغ دهدمي. فيلسوف فوراً به جلال خبر دبريز

  :شودميعاشق او 
ــه ــمع پروان  هــمــچــو بــر روي شـ

  

ــد پــري بــر     جــلال ديــوانــهشــ
  

 

  
ولي جلال به كمك فيلسوف و چهار ديو محافظ بيرون  كندميو پري جلال را در چاه زنداني 

ها به رسند. جلال با ديدن گل. جلال و فيلسوف به راه مي افتند و به بوستاني مصفاّ ميآيدمي
ها لكند و گوگو ميلاله، بنفشه، سوسن و نرگس گفت هايگلياد معشوق خود مي افتد و با 

و در آن بستان به  دهدنميولي جلال به سخن هيچ كدام بهايي  دانندميوصال جمال را محال 
ارم چون د ايآيينه: گويدميكه بتي زمرّدين در آن است. بت به جلال  رسدميفيروزه رنگ  ايقبه

؛ همچنين در آن يمنه ي نماياندميجمال را در خود  جام گيتي نما كه هر چيز از جمله روي
و بايد هشيار باشي. و آينه را به او  شودميجادو در صورت دوست و دشمن بر تو آشكار 

. ديوي صغال نام، خود را به هيئت گيردميو راه بيابان پيش  شودمي. جلال از باغ خارج دهدمي
 . در اين زمان جلال از فيلسوفآرايدمينج وزير وي لهراس و پنج تن از ديوان ديگر را به هيئت پ

 فهمديمتا خود را به شكل كبوتر در آورد و در بيشه جست و جو كند. فيلسوف  خواهدميعيار 
ديو هستند كه خود را به شكل لهراس و ديگر وزيران در آورده و خبر را به جلال  هاآنكه 
 فهمدمي رسدمياي كه از جمال به دست او مك نامهرود و به كها مي. جلال به جنگ آنرساندمي

ي جادوگر به او داده بكشد و دختري به نام دلشاد را كه بايد ديو را به كمك شمشيري كه يمنه
شود و بي آن كه به زر و سيم آنجا توجهي كند به جست و نجات دهد. شاه وارد قصري مي

و شرح حالش را  كندميد. با او ملاقات شوي فرخ بخت مي. وارد سراپردهرودميجوي جمال 
خواهد. ورود به قاف را مي ياجازهو شبي را با وي خوش است. و صبح روز بعد از او  گويدمي

ولي فرخ بخت او را از ديو هفت سر كه عمو زاده صغال ديو و نامش شمطال است پرهيز 
كشند و سرش را از تن جدا و او را مي روندميي شمطال . جلال و فيلسوف عيار به قلعهدهدمي
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بايست با مرگ شمطال تمام ديوان كه آن سر واقعي او نبوده؛ زيرا مي شودميولي معلوم  كنندمي
 و در شوندميو وارد قصر او  كشدميو او را  كندمينيز بميرند. آن گاه جلال به شمطال حمله 

و در حال دلشاد موي خود را آتش  سپاردمي و به دست دلشاد آوردميآن جا اموالي را به دست 
. يردگميتا خبر مرگ شمطال را به او برساند. جلال راه سفر را پيش  رودميمي زند و نزد جمال 

اطر كه به خ بيندميو بر سر هر كوهي كسي را  رسدميبه چهار كوه آهن، مس، تال و روي سفيد 
شان در كوه و سرشان بيرون است. جلال به راه م تناتم اندتافتهاينكه از عشق جمال، روي بر 

. داندميكه ديدار جمال را ناممكن  بيندميو در راه زني طرّار به نام دلربا را  دهدميخود ادامه 
و در خواب دلشاد او را بشارت  رودميو در آن جا به خواب  رسدميسپس به درياي سيمابي 

 ايكشتيبر  خواهدمياز جلال  اينامهمال طي كه از دريا خواهي گذشت. از آن سو ج دهدمي
ر و به جايي پر گل كه قص گذردميكه خواهد آمد، بنشيند و از دريا بگذرد. كشتي از هفت دريا 

كه بر فراز آن قصر  رسدمي. پس از سه روز به كوه ياقوت رسدميجمال در آن اطراف است 
كاري كرد.  تواننميسحر و جادونيز جمال است؛ اما هيچ راهي براي صعود نيست و حتي با 

به او كمك  خواهدميو از جمال  سوزاندميبر جلال دل  بيندميفرخ بخت كه اين اوضاع را 
كه جلال به  دهدمياجازه  و .كندميكند تا به قصر راه يابد. جمال، جلال را به صبوري دعوت 

آن مجلس بزمي برپاست و چنگ، عود، رباب، دف، ني، ساقي سيم  در توفيق در آيد. يحجره
و جمال هر بار در قالب دف، ني، عود  گويدميساق و ساغر مهياست. جلال با هر يك راز دل 

پسري به نان پيرافكن  -منشوره-جمال يعمه. در اين ميان كندميبا جلال گفت و گو  و رباب
، دشومي. وقتي منشوره از آمدن جلال و نيت او باخبر دارد كه عاشق جمال و در كوه ساكن است

شاه  و خواهدميتا به دفع جلال رود. پير افكن از شاه جنيان كمك  نويسدميبه فرزندش  اينامه
. پير افكن قصد كشتن جلال را دارد ولي آوردميجنيان جلال را به سرعت برق، نزد پيرافكن 

، گروهي را به شودميدا جمال از گم شدن جلال مطلع . فرشودميترس از جمال مانع اين كار 
 خواهدميكه پيرافكن او را دزديده، از عيار  كندمي. وقتي اطمينان حاصل فرستدميجست وجو 

شمطال بر داشته، بياورد. از آن سو جمال  يخزينهخرقه، نعلين، تاج و عصايي كه جلال از 
نگد. تا با سپاه پيرافكن بج كندميف پري مأمور لشگري با هزاران مرد پري به سرداري نيك عطا

با شنيدن خبر مرگ مادر نزد مهرآرا  پيرافكن .شودميدراين جنگ منشوره دستگيرو كشته 
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. مهر آرا كه چاكر دخترش جمال است مأمور است با ديوي به نام قمطار بجنگد. رودميپدرجمال 
او را شكست دهد. مهرآرا پس از شنيدن  تواندنميقمطار است؛ اما  يقلعهو شش سال در پاي 

 ذيردپميكه از خون پيرافكن بگذرد. جمال امر پدر را  خواهدميسخن پيرافكن از دخترش جمال 
تا جلال را ببيند و پيرافكن را نيز با خود بياورد تا با جلال زورآزمايي كند.  خواهدميولي از او 

. در ميدان جنگ آيدميبه خوبي از عهده بيرون و جلال  آزمايدميسپس ابتدا جلال را در سخن 
ار و او را گرفت كندميقمطار را فتح  يقلعه. و آنگاه جلال به دستور جمال شودمينيز پيروز 

  :شودميو به ديدار يار نائل  سازدمي
 كرد ســـلطان به روي مه چو نگاه

  

 بر كشــيد از جگر ز شــوقش آه  
  

  

  
  :گيردميو جلال، جمال را در بر  شودميمجلس بزمي مهيا 

 هر دو عاشــق به تخت بنشــستند
  

ــتند    ــمنان بسـ  درِ منظر بـه دشـ
  

  

 هر دو عاشــق به عيش نوشانوش
  

 روي بر روي و دست در آغوش  
  

  

  
كه آن گوزن و طوطي و بت  گويدميجمال به جلال  نشينندميهنگامي كه به گفت و گو 

حكيمي چهارصد ساله به نام دين  شنودميزبرجد، خود او بوده است. روزي جلال از فيلسوف 
و طي پنج روز  رودميپرور در غاري ساكن است و از حقايق اطلاع دارد. جلال نزد حكيم 

ياد وطن و پدرش لهراس مي افتد و از جمال اجازه  جلال .گويدميحقايق و نصايحي را به او 
. وقتي به نهدميتا به همراه هم به كشور وي بروند و جمال هم دست قبول بر چشم  گيردمي

. (متن مربوط به مرگ جلال ميردميكه جلال  گذردنمي، مدتي از حضورش رسندميقصر پدر 
  در دست نيست.)

  
  ي زمان در روايت ژنت:نظريه
چهره در  ترينمهمشناسان را به خود جلب كرده است؛ زمان توجه بسياري از روايت مفهوم

شناسان شد، تأكيد وي بر ميان آنان ژرارژنت است. آنچه باعث تمايز ميان ژنت و ساير روايت
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زمانمندي پيرنگ داستان به عنوان عنصر اصلي روايت است. او به منظور يافتن ارتباطاتي گوناگون 
اي داستان را زنجيره ژرارژنت پردازد.ي زمان ميداستان و زمان متن، به تحليل مقوله ميان زمان

شود و روايت را شرح داستاني ي راوي به خواننده منتقل ميداند كه به وسيلهاز رخدادهايي مي
 هم مسيرخطيّ زمان را به شود،مي ارائهداند كه به زبان گفتار يا نوشتار و با پيرنگي خاص مي
آورد و اين روايت خود متن واقعي زند و در ترتيب و توالي رخدادها تغييرهايي به وجود ميمي

رود. از نظر ژنت مقدار زمان خوانش متن روايي و مقدار زمان رخدادهاي داستان، به شمار مي
ي ي زمان، خلق زمان بر مبنادو زمان دالّ و مدلول هر اثر روايي هستند. ژنت در الگوي دوگانه

ي زماني ديگر را وارهي زماني بر حسب يك طرحوارهخواني زمان يا طرحتحريف و ديگرگونه
ترين ) ژنت جامع131-136:1388،ژنت ر.ك؛( داند.ترين كاركردهاي روايت مييكي از مهم

هاي ميان زمان، داستان و زمان روايت در سه محور نظم، تداوم و ي ناهمخوانيبحث را درباره
  كند.طرح ميبسامد م

  
  نظم:-1

 هايگزاره«كند. آرايش خطي متن، همان است كه ژنت از آن به عنوان نظم و ترتيب ياد مي
ه زماني) چپرسش (راجع به نظم در قالب كلماتي مثل اولين، دومين، آخرين، قبل، بعد و غيره به 

ي رخدادها در داستان و رابطه بين توال«مقوله ) در اين 65:1387 كنان،(ريمون »دهند.را پاسخ مي
شود و معيارامكان تطبيق فعل به فعل بين زمان داستان و ها در متن بررسي ميتوالي زمان آن

توان اين واقعي از زمان متن روايي آرايش خطي متن است و مي مراد زمان متن روايي است.
راوي ديگر ممكن  ) اما371:1387تايسن،»(جاي داد.» وترتيبنظم«مقوله آرايش خطي متن را در 

ميان نظم داستان و  ترين انواع ناهماهنگياست رويدادها را خارج از نظم تعريف كند؛ و عمده
پريشي به بيان ديگر نامد و اين زمانمي )Anachronies(پريشي نظم متن را به قول ژنت زمان

  »زودتر يا ديرتر از موقعيت طبيعي و منطقي توالي رخدادها نقل شود. اياز متن در نقطه ايپاره«
هايي كه ژنت ميان نظم داستان و نظم متن پريشي) نابهنگامي يا زمان56: 1383تولان،(
  است.) Proleps(نگر و روايت آينده )Analeps(نگر شمارد، شامل دو روايت گذشتهبرمي
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  نگر:روايت گذشته
ر حال ي كنوني داستانِ دنگري يعني راوي رويدادي را كه پيش از نقطهنگري يا بازپسگذشته

مي بك نسبت به زمان تقوينقل اتفاق افتاده است را تعريف كند. اين نوع روايت نوعي فلاش
 نگر خود دو نوع دارد: يكيگرداند. روايت گذشتهداستان است كه زمان داستان را به عقب برمي

كه بيان رخدادي است كه به لحاظ زماني، زودتر از روايت  )Heterodiegetic(بيروني نگر  هگذشت
ها و رخدادها به مخاطب ي شخصيتي اطّلاعات دربارهاصلي رخ داده است و هدف از آن ارايه

نگر نگر بيروني است. ديگري گذشتههاي داستان نيست، گذشتهي شخصيتاست و چون درباره
كه بيان رخدادي است كه به لحاظ زماني، زودتر از آغاز روايت اصلي  )Homodiegetic( ونيرد

نگر دروني ناميده هاي اصلي داستان است، گذشتهي شخصيتروي داده است و چون درباره
  شود.مي

وجمال با انحراف از نظم و توالي منطقي وقوع رخدادها شكل ساختار روايي مثنوي جلال
  شده است. ارائهپريشي به مخاطب بيشتر جاها بر اساس زمانگرفته است و در 

نگري در مورد خصوصيات شهري، آغاز شروع داستان جلال و جمال، با توصيف يا گذشته
پردازد. اين خصوصيت نسبت به حادثه اصلي داستان، شود و سپس به توصيف شاه لهراس ميمي

اني نگري برون داستستان با نوعي گذشتهعاشق شدن جلال بر جمال برون داستان است. پس دا
  شود:آغاز مي

ــهري بس عجيــب و ظريف  بود شـ
  

 هــمــچــو بــاغ ارم هــواي لــطــيــف   
  

ــهر پــادشـــاهي بود   ...انــدر آن شـ
  

ــپــاهي بود    چــون مــه و اخترش سـ
  

  )2:1386آبادي،(نزل
  

 از چگونگي وضعيت جمال آگاه سازد داستان را با خواهد خواننده راراوي هنگامي كه مي
  كند:نگري آغاز ميتوصيف در مورد پدر جمال و با گذشته

 ي قــافبود شــــاهي پري بــه قلــّه
  

ــيــت عــدلـش فـتــاده در اطراف      صـ
  

ــرآراي  ــه ــود م ــاه ب ــام آن شــ  ...ن
 

 رأيروي چون مــاه و همچو مهرش  
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 دختري داشــت روي چون خورشيد
 

ــاهيــد   ــد هزارش مريــد چون ن  صــ
  

ــم آن زمــان آن بود  ... در پري رسـ
 

ــلطــان بود هر   ــن بود سـ  كــه را حسـ
  

ــن هر كس كــه بود آن بهتر  حسـ
  

ــرور    ــان ســ ــيّ ــر جــمــع جــن  بــود ب
  

ــت آن دور چون جمـال جمال   داشـ
 

ــاه او بــود در جزيره  ي حــال...شــ
  

 )28(همان:   
  

نوي روند. در مثي شخص به كار ميها گاهي براي بيان تكميل و صحت گفتهنگريگذشـته 
ــويق مي    جلال و جمـال، پنج وزير لهراس،  ي كنند و در پايان همهجلال را بـه كـارهـايي تشـ

ــتاندهند براي اثبات گفتهپندهايي كه مي هايي كه در زماني قبل اتفاق افتاده ي خويش، از داسـ
ــت بهره مي ــخن خود را تكميل مياس ــتانكنند كه همهبرند و س ــتهي داس نگري برون ها گذش

  پردازيم:چند حكايت مي ازينابيات آغ داستاني هستند. در اينجا به ذكر
ــلطــاني  ــهــر بــود سـ  در يــكــي شـ

  

ــانــي ســـلــيــمــانــي      بــه حشـــم ث
  

)9(همان:    
ــهزاده ــهبود شـ  ي دهراي بــه عرصـ

  

 داشــت ميراث خويش ســيصــد شهر  
  

)13(همان:    
ــش   ــأواي ــر م ــه ده ــردي ب ــود م  ب

  

ــمــان رايش    ــيــد آسـ  همچو خورشـ
  

 )20(همان:    
  

و گلشن  باغ توصيفاتي كه در مورد اشخاص، قصر، ها وو جمال، داستاندر منظومه جلال
  .شودنگري آغاز ميقريب با گذشته باشد معمولاً همه اكثر بهمي

با يك پس نگاه، خواننده را از سير خطيّ روايت  راويرسد هنگامي كه جلال به جمال مي
طوطي و دهد كه با جلال به صورت گوزن و جدا و با يك فلاش بك او را به زماني پيوند مي

خصيت ها به شنگرياين گذشته چون گفته و بر سر راه او قرار گرفته بود.پيرزن و ... سخن مي
  و طرح اصلي داستان مربوط است از نوع درون داستاني است:
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ــاه گفته بود جمال  هرچه با شـ
  

ــاه جلال   كــرد اظــهــار پيش شــ
  

  

گفت من بودم آن گوزن ظريف 
  

ــدم در درون بــاغ لطيف   كــه شــ
  

  

ــار ــتم چو طوطي طي  بــازگشـ
  

ــا تــو گفتم حــديــث در گفتــار   ب
  

  

 باز من بودم آن كه همچون پير
  

ــاي خــود زنــجير  ــه پ  بــنــهــادم ب
  

 من بــدم پنج مرغ بــا پر و بــال
  

ــتـم فـراز پــنج نهــال...      ــسـ  بـنشـ
  

  )166(همان: 
  

  نگر:روايت آينده
ي رو به جلو و به سوي حال حركتي نظمي زماني است كه با توجه به لحظهبي«نگري آينده

اي كه بيان توالي رويدادها بر اساس زمان تقويمي، به منظور ايجاد آينده دارد؛...به عبارتي لحظه
ي داستان گريز ) گويي روايت به آيندهPrince،2003:79»(شود.نگري، متوقفّ ميفضا براي آينده

ايان اي وراي پتوانند دورها هم مينگرهگيرد. آيندهزند و زمان داستان بر زمان روايت پيشي ميمي
اي كه نقل اولين روايت اي مقدم بر اولين روايت مؤخر بر نقطهاولين روايت (بيروني) يا دوره

 امدبس مركب) را در برگيرند.دروني (دروني) يا تركيبي از بيروني و است (در آن آغاز شده 
  نگري است.ها معمولاً كمتر از گذشتهنگريآينده

از رويدادها را زودتر از موقعيت طبيعي خود  ايپارهو جمال، گاهي راوي در داستان جلال
  آورد.زند و باز دوباره به روال عادي داستان روي ميكند و گريزي به آينده ميبيان مي
يكي از  .و جمال به كار رفته استنگري در قالب پيشگويي، چندين بار در مثنوي جلالآينده
دهند كه او داراي فرزند د هنگامي است كه راصدان با اسطرلاب به شاه لهراس آگاهي مياين موار

  ).55تا  49بيت  3شود (صفحه مي
نگري دروني را در متن شاه لهراس با كمك از اسطرلاب، نوعي پيشگويي و آينده در ادامه

  كند:ايجاد كرده وسرگذشت نهايي جلال را بيان مي
ــه بـديد چون     لهراسطـالع شـ

  

 كــرد مــنــقوش بر رخ قرطــاس  
  

  

ــد مرقوم  زايجــه از قلم چو شـ
  

ــت معلوم از بيوت نجوم    گشــ
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ــي حالت عجب   راه  دركـه بسـ
  

 هســت كايد ز چرخ بر ســر شــاه  
  

ديد از سهم غيب چون اين سهم 
  

ــت لهراس دل غمين از وهم    گشـ
  

ــاه كــاخركــار   كرد معلوم شــ
  

ــغار و كبار   ــاه بر صـ  گردد او شـ
  

  )4-5: 1382آبادي،(نزل 
  

دهده به شخصيت است. در ابتداي داستان، لهراس نيز يك نوع مكاشفه و عامل آگاهي خواب
شود و اين يك شود كه همسرش مهرافروز داراي فرزند ميبيند و او باخبر ميخوابي مي

  نگري درون داستاني است:آينده
ــبي در خواب  بود لهراس يك شـ

  

 ســنجاببر ســر تخت و بســتر   
  

 ديد در خواب خســرو ســرمســت
  

 اي در دســتكه ورا هســت غنچه 
  

ــه مهرافروز  داد آن غــنــچــه را ب
  

ــد هزارش مريـد چون نـاهيد     صـ
  

 پنهان  در جيب يك زمان  داشت 
  

ــلطــان    بـود حـيران حــال او سـ
  

ــاد  ...غنچه در جيب او روان بگشـ
  

ــاه نهــاد...   گلي انــدر كنــار شــ
  

 )3(همان:   
  

دهند ها به شاه اميدواري ميگذارد آنوقتي شاه لهراس خوابش را با وزيران خود در ميان مي
 78ابيات  4است (صفحه كند و اين آينده نگري درون داستاني كه خداوند به او فرزندي عطا مي

پريشي گذشته نگر، از نوع بيروني آن بيشتر از در مثنوي جلال و جمال بسامد زمان .)80تا 
  كار رفته است.نگر بهپريشي آيندهزمان
  

  تداوم يا ديرش:
زماني كه رويدادها ارتباطات ميان مدت«رود و منظور از تداوم معمولاً با نام مدت نيز بكار مي

 )Toolan,2001:43(»دهد.آن اختصاص مي انجامند و مدت زماني كه متن به ارائهواقعاً به طول مي
گيري مدت متن روايي هيچ راهي به جز است كه براي اندازه ليل ايندر اين مورد سختي كار تح
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 يمدت زمان خواندن نيست و اين مدت هيچ استاندارد عيني ندارد و از يك خواننده به خواننده
ي لهشود. البتّه فاصكند. ولي زمان داستان زماني است كه صرف رخ دادن داستان ميديگر فرق مي

از متني به متن ديگر متفاوت است. اين رابطه ممكن است به صورت  ميان روايت و رخدادها
منفي و شتاب  )Acceleration(مثبت شتاب  )،Isochrony(ثابت يكي از سه قسم شتاب 

)Decleration (باشد:  
يكسان بودن نسبت ميان زمان متن و حجم اختصاص داده بدان است. در اين شتاب ثابت: 

روايت تقريباً يكسان است. ژنت ديالوگ را تنها راه تطابق كامل ميان حالت، زمان داستان و زمان 
  داند.زبان روايت و زمان داستان مي

 ي روايي نمايشي است يعني داستان بيشتر شبيه بهي شيوهكنندهاين حالت ويژگي تعريف«
در متن روايي،  )Rimom-kenan,1989:45-55(روايت شود تا بخشي از ي نمايش ميصحنه

اربرد ك گذارند.كند و در متن نمايشي داستان را شخصيتها به نمايش ميستان را راوي بيان ميدا
  خورد:جمال فراوان به چشم ميو  ترين معيار شتاب ثابت در مثنوي جلالوگو به عنوان مهمگفت

ــرو قاف  ــاه خسـ ــوي شـ  كرد رو سـ
  

ــافــر اطــراف    ــتــي مســ  گــفــت هسـ
  

ــر   زيــر ايــن طــاق گــنــبــد اخضــ
  

ــترهســــت انــدر     جهــان كجــا خوشـ
  

ــاه دهر جلال  ــود شــ  نــطــق بگشـ
  

ــن حــال    ــر عقيق و گلشـ  گفــت قصـ
  

ــاه پري  ــاه شــ  ...بــاز گفتــا بــه شــ
  

 كـــه جـــوان نـــكـــورخ هـــنـــري  
  

 تـر ز تـو بــه روز جــدال  پـهـلـوان   
  

ــا كــه پهلوان اجــل    ــت گــفــت  كــيســ
  

ــلطان    ــه سـ  ...گفـت بـار دگر بـه شـ
  

ــان    ــا انســ ــت ي  كــه پري بهتر اســ
  

ــمــا و جمــال  ــاه گفتــا بجز شـ  شــ
  

ــان بـه از پري همـه حال     ــت انسـ  هسـ
  

ــه جلال  ــه پري ب ــا شــ ــاز گفت  ...ب
  

ــت بهر مرد كمــال     كــه چــه چيزســ
  

 . گفــت بــاشــــد كمــال علم و كرم
  

ــت عدم...   ــت هسـ  هر كرا اين دو نيسـ
  

 )155:1382آبادي،(نزل    
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)، خطاب بنفشه با جلال و 55-56صفحه خطاب لاله با جلال و جواب دادن جلال لاله را (
جلال )، خطاب كردن سوسن با جلال و جواب دادن 80-81او (صفحه جواب دادن جلال به 

)، سؤال كردن بت زبرجد حقيقت عشق را از شاهزاده جلال و جواب گفتن جلال 82(صفحه 
  همه از نوع شتاب ثابت در مثنوي هستند. ) و....83را (صفحه بت 

اختصاص حجم كمي از متن به مدت زمان زيادي از داستان را شتاب مثبت  شتاب مثبت:
گويند. در واقع، در شتاب مثبت سرعت زمان روايت از زمان داستان كوتاهتر است؛ يعني ميان 

آيد و بخش زيادي از زمان داستاني و تداوم داستان و طول روايت حذفي به وجود مي
شود، اما زمان ادامه بيان قطع مي«تعبيري شود و به ميهاي مربوط به رخدادها بيان نتوصيف

  )Chatman,1978:p.70(»يابد تا از داستان عبور كند.مي
هاي هاي داستان براي هر ماجرا و روابتي توصيفرغم اينكه در بعضي قسمتآبادي علينزل

و نيز براي  داستان گي متن و ايجاد شتاب مثبت دردكند، در بيشتر موارد با فشرمي ارائهمتعددي 
از زمان شده است. در بيان داستان  ايگستردهبيان سريع پيام اصلي روايت، خود سبب حذف 
بيند در طول سه ماهي كه خواب اوبه حقيقت باردار شدن زن شاه لهراس وقتي خواب مي

  ها نشده است:پيوندد هيچ سخني از اوضاع و احوال آنمي
 چون برآمد ازين ســخن دو ســه ماه

  

ــلطان ز خواب خود آگاه   ــد سـ  شـ
  

ــه كـه آن نـاهيد   ــت معلوم شـ  گشـ
  

ــيــد    دارد انــدر درون خود خورشـ
  

  )4:1382آبادي،(نزل 
   

ي طولاني بارداري رويداد ديگري است كه حذف طول مدت آن سبب شتاب در و باز دوره
  شود:زمان روايت مي

ــخن نــه مــاه  چون برآمــد ازين سـ
  

ــت ظـاهر ز مهر و اختر و ماه     گشـ
  

ــنغنچه ــد پديد از آن گلشـ  اي شـ
  

ــن   ــد ز طلعتش روشـ  كه جهان شـ
  

  

  (همان) 
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وجمال رويدادهاي دوران كودكي جلال و نوجوان شدن او، به طور كل در مثنوي جلال
 هازنده داريهاي زياد، شبها، گريستنرويداد در راه سفر بودن، انواع بلا و رياضت كشيدن

شوند. و دليل پرداختن به عيش و نوش و...در داستان حذف ميورسيدن به جمال و جزييات 
  هاست.ها بي اهميت بودن آنبيشتر اين حذف
اختصاص حجم زيادي از متن به مدت زمان كوتاهي از داستان. يعني در شتاب شتاب منفي: 

يف صمنفي، سرعت زمان روايت بلندتر از زمان داستان است. در اين هنگام زمان متن روايي بر تو
خورد. در مثنوي جلال و جمال، كاربرد شتاب منفي بسيار به چشم مي شود.يا تفسير صرف مي

كند جايگاه توصيف است كه يكي از جايگاههايي كه راوي مثنوي بارها در آن درنگ ايجاد مي
ختلف م هايشخصيتشامل توصيف شب و روز و چگونگي برآمدن خورشيد و توصيف بناها و 

پردازد حدود پانزده بيت را به نمونه هنگامي كه به توصيف شهر شاه لهراس مي باشد. برايمي
  دهد:توصيف ديوار آن شهر اختصاص مي

 بود شــهري بســي عجيب و ظريف
  

 هــمــچــو بــاغ ارم هــواي لــطــيــف  
  

ــيده تا به فلك   ــركشـ بـارويش سـ
  

ــمك   ــت سـ  خنـدقش رفته تا به پشـ
  

 بارويي داشـــت جملگي از ســـنگ
  ج

 كشــيده صد فرسنگوعرضــش طول  
  

ــنگ آن ديوار    ــه سـ ــر تيشـ بـه سـ
  

ــتــاد جملــه نقش و نگــار...   كرده اسـ
  ج

  )15:1382آبادي،(نزل 
  

هاي تكراري گفتن يا خلاصه گفتن رخدادها و خط مشي )Frequency(بسامد تحليل  بسامد:
افتد هايي است كه يك رخداد اتفاق ميكند. در واقع، ارتباط ميان تعداد زمانراوي را بررسي مي

بازگو  )،signulative(مفرد شود و شامل بسامد و تعداد دفعاتي كه در سخن نقل و بازگو مي
)Iterative(  مكرّر و)Repetive( شد.بامي  

به معناي يك بار گفتن آن چيزي است كه يك بار اتفاق افتاده است. در مثنوي  بسامد مفرد:
بار در داستان اتّفاق وجمال به طور معمول از بسامد مفرد استفاده شده است و آنچه يكجلال

شود. به طور كلي بسامد مفرد وجه غالب مثنوي است. و بار در روايت نيز بيان ميافتاده يك
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پري ودرد دل گفتن جلال جمال جلال، چگونگي تولد سياري از اتّفاقات مطرح شده همچون:ب
  ها نشده است.اي به آنصورت يكباره مطرح شده و ديگر اشارهبا لهراس و... در رمان فقط به

نقش بسامد بازگو  بار روايت رخدادي كه چندبار روي داده است.يكبسامد بازگو: 
طوري كه  به رود؛بيشتر در مورد رويدادهاي فرعي داستان به كار مي و كردن است.خلاصه

كنند ولي به دليل ها در مدت زمان طولاني و دفعات زياد كنشهاي عادي را تكرار ميشخصيت
  شوند.بار در روايت ذكر ميها فقط يكاهميت بودن آنبي

  د:شوقط يكبار بيان ميبه خاطر نداشتن فرزند هميشه در اندوه بوده ولي ف شاه لهراس
 روز و شــب بود شــه به حزن و ملال

  

ــه هلال    ــت ــال گشـ ــامــتش زين خي  ق
  

  )3:1382آبادي،(نزل
  

اين  رفته است ولي به دليل اينكهي جمال هر دو ماه يكبار به ديدن او ميمنشوره عمه
  كند فقط يكبار به آن اشاره شده است:در متن ايجاد نميرويداد هيچ بار معنايي را 

ــدرش  ــود خــواهــر پ ــي ب  يــك زن
  

ــرش     ــاف ب ــدي ز ق ــاه آم ــر دوم  ه
  

 )138(همان:    
  

  بسامد مكرّر:
ه هايي وجود دارد كبار اتّفاق افتاده است. گاهي اتّفاقيعني چندين بار نقل كردن آنچه يك 

ها در تقويت پيرنگ مورد نظر راوي، تأثير بسزايي دارد؛ و براي تقويت درونمايه بازگوكردن آن
فرستادن جلال به رويداد شود. در مثنوي جلال و جمال، ها استفاده ميآن تأكيد بر آن ازو 

د كه براي شوهاي مختلف شنيده ميي توفيق كه يكبار صورت گرفته چندين بار از شخصحجره
ي توفيق تمثيل از جايگاه معنوي كه خداوند به بنده تأكيد بر مفهوم عرفاني آن است زيرا حجره

  كند:عطا مي
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ــام آن حــجــره حــجره  ي توفيقن
  

ــر عــقيق   ــه هــوا خــوبــتــر ز قصـ  ب
  

ــدان فــقــيــر غــمــين  دادم آن را ب
  

ــين    گــو بــرو در درون حــجره نشـ
  

  )69(همان: 
  

  شود:در جاي ديگر از زبان منشوره اين رويداد به خاطر اهميت آن بيان مي
ــه حــجــره  ي توفيقجــاي دارد ب

  
  

ــر عــقــيــق    در هــواش نــم بــه قصـ
  

  )139(همان: 
  

و جمال اشاره كرد، توان در مورد كاربرد بسامد مكرّر در مثنوي جلالاز ديگر مواردي كه مي
  كه تمثيلي است از حرص و آز: منشوره سوزاندن عبارتند از:

ــعلــه بــرافروزنــد    ــا شـ  گـفــت ت
  

ــد     ــوزن ــوره را درو ســ ــنشــ  تــن م
  

  )149(همان: 
ــلطــان ايكــهگفــت پيرافكنش   سـ

  

 مــن ويــراندخــتــرت كــرد شـــهــر    
  

ــر افروخــت ــي از برون قصـ  آتشـ
  

ــوخــت    خواهرت را برو چو هيزم سـ
  

  )151(همان: 
  

افروز بر جلال، فكن، عاشق شدن دلتوسط پيرا لرويدادهايي همچون در زندان كردن جلا
و ويراني شهر سفيد كه تمثيل ازنفس اماره و لوامه و عالم  كشتن ديوهاي شمطال، يمنه ومستانيد

  شود.و چندين بار بيان مي از نوع بسامد مكرّر هستندها آن دليل معناي عرفاني به خاك هستند
  

  نتيجه
توان آبادي صورت گرفت ميبا توجه به بررسي دقيقي كه در مثنوي جلال و جمال محمد نزل

  نتيجه چگونگي كاربرد زمان را در اين مثنوي اينگونه بيان كرد:
زدن توالي خطي و مستقيم زمان بهره آبادي از زمان به عنوان ابزاري براي برهممحمد نزل -1
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  برد.مي
گاهي هم  نگر وي كاربرد زمان پريشي گذشتهپردازي اين مثنوي بيشتر به وسيلهروايت -2
  نگر است.آينده
گي ي زنددورهدهد كه از نظر تقويمي بيان تمام سيلان تدريجي زمان در مثنوي نشان مي -3

شود بيان مي صفحه 190ي طولاني تنها در وحوادث اين دوره يك شخص از تولد تا مرگ اوست
 و دهد حجم متن اختصاص داده به زمان واقعي روايت داراي شتاب مثبت است.كه نشان مي

  نويسنده بارها از شتاب مثبت به منظور بي اهميت بودن موضوع در داستان سود جسته است.
هاي فرعي از زبان راويان متعدد كه از هاي متعدد و روايتويسنده با استفاده از توصيفن -4
هايي از مثنوي را به هاي عاشقانه است متن را گسترش داده است و قسمتهاي داستاننشانه

ورت هاي مثنوي صوگوهايي كه بين شخصيتشتاب منفي كشانده است. و گاهي به خاطر گفت
  شود.داراي شتاب ثابت مي گرفته است متن

 خاطر به خورد كه نويسندهدر ساختار مثنوي بيشتر به چشم ميو بازگوكاربرد بسامد مفرد -5
 هيگا و به منظور ايجاز در متن از اين بسامد استفاده كرده است. چندان مهم نبودن آن رويدادها

اي آبادي برست. در واقع نزلرا بيان كرده ا رويدادمهم بودن موضوع چندين بار يك هم به دليل 
ها، علاوه بر روايت آنها در زمان مقرّر خود، به روايت بيان حوادث مهم و تأكيد بر اهمبيت آن

  پردازد.هاي زماني مختلف ميهاي متعدد در برشآن رخداد از زبان شخصيت
  

  منابع و مĤخذ:
 .نشرمركز عباس مخبر، تهران:ي ادبي، ترجمه درآمدي بر نظريه). پيش1383( ،تري ايگلتون، -1

ي ). بررسي زمانمندي روايت در رمان سالمرگي بر اساس نظريه1393( ،ساروكلايي ،محمدوشاميان فر،بهنام -2
  125-144صص  .60ي ژرار ژنت، متن پژوهي ادبي، شماره

ث شماره و سراينده آن، مجله آينه ميرا و بررسي مثنوي جمال وجلال نقد ).1389( ،نصراالله پورجوادي، -3
  9-1صص  .24

د : بنياتهران ي ابوالفضل حريّ،ترجمه زبانشناختي بر روايت،-). درآمدي نقادانه1383جي.(مايكل تولان، -4
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Abstract 
Time in narrative is one of important topies and bas ic components in 

creation story which is taken into consideration by different narratologists in 
recent decades. By examining time, we can realize the importance of an event 
in the writer,s opinion to achieve his goal. Among these, Gerard Genettes 
vole, French structuralism, ln the development thory of narrative time as one 
of the most important advancement components in the narrative is very 
significant. Genette proposes his narrative time theory in three 
concepts:order,duration and frequency. The romantic Masnavi jamal and 
jallal nazlabadi Unknown poet in the ninth century- has well used the concept 
if time and sometimes he disturbs the sequence of liner time to make the 
text,turmoil and he goes back with a flashback and Sometimes he looks 
briefty to the future and returns to the main text again-the author has generally 
used positive acceleration process. 
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